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داده تصویری

اتاق مشاوره

مخاطب گرامی، اگراحساس می‌کنید فرزندانتان به 
حرف شــما توجهی نمی‌کنند و هربار که خواســته‌ای 

مطرح می‌کنید، با مخالفت و بحث روبه‌رو می‌شــوید، 
طبیعی است که به‌عنوان پدراحساس ناکامی یا حتی 
ضعف کنید. اما می‌خواهم پیش ازهرچیزبه شما بگویم 
کــه اقتدارپدرانــه به معنــای اطاعــت بی‌چون‌وچرای 
فرزندان نیست؛ بلکه توانایی شــما درایجاد رابطه‌ای 
همراه با احترام، امنیت و قانونمندی است. نکته مهم 
این است که شما دو فرزند دردو مرحله رشدی متفاوت 
داریــد. فرزند۱۴ســاله‌ دردوره نوجوانــی قــراردارد؛ 
دوره‌ای کــه اســتقلال‌طلبی، نیــاز بــه دیده‌شــدن 
و مخالفــت بــا برخــی خواســته‌های والدیــن افزایش 
پیــدا می‌کنــد و فرزند۷ســاله‌تان هــم هنــوز درحــال 
یادگیــری کنتــرل هیجــان، پذیــرش محدودیت‌هــا 

بهتراســت  بنابرایــن،  اســت.  مســئولیت‌پذیری  و 
انتظارنداشته باشید هردو فرزند به یک شیوه به حرف 
شما گوش دهند. برای اصلاح این شرایط، چند نکته 

را درنظر بگیرید:
1. ازجنگ قدرت فاصلــه بگیرید. وقتــی فرزندتان 
مخالفت می‌کند، اگرشما هم با فریاد، تهدید یا سرزنش 
پاســخ دهید، گفت‌وگو بــه رقابتی بــرای اثبات قدرت 
تبدیل می‌شود. آرامش و قاطعیت شما بسیار اثرگذارتر 

از بلندکردن صداست.
2. قوانیــن خانه را شــفاف کنید. به‌جــای تذکرهای 
مداوم، چنــد قانون مشــخص درباره مســئولیت‌های 
شخصی، احترام متقابل و انجام تکالیف تعیین کنید. 
پیامــد رعایت‌نکــردن قوانین نیــز باید ازقبل روشــن، 

منطقی و متناسب با سن فرزند باشد.

3. شنونده باشید. گاهی فرزندان زمانی که احساس 
می‌کنند نظراتشــان جدی گرفته نمی‌شود، مخالفت 
را راهی بــرای ابراز اســتقلال خــود قرارمی‌دهند. به 
آن‌ها فرصت دهید بدون ترس ازسرزنش، احساسات 

و خواسته‌هایشان را بیان کنند.
4. به فرزندانتان حــق انتخاب بدهید. بــرای مثال، 
بــه پســر نوجوانتــان بگویید:»می‌دانم دوســت داری 
برنامه خودت را داشــته باشــی؛ بیا با هــم توافق کنیم 
که چه زمانــی مســئولیت‌هایت را انجــام بدهی.« این 
شــیوه به او احســاس اســتقلال می‌دهد، بدون آن‌که 

مسئولیت‌هایش نادیده گرفته شود.

چرا بچه‌ها به حرف گوش نمی‌دهند؟
به جــای تمرکز صرف براین پرســش که »چــرا بچه‌ها 

حرف من را گوش نمی‌دهند؟«، کمی هم به رابطه‌تان 
با آن‌ها توجه کنید. 

آیا درخانه بیشتردستورمی‌دهید یا فرصت گفت‌وگو 
هــم فراهــم می‌کنیــد؟ آیــا فرزندانتــان می‌توانند با 
شــما مخالفــت کننــد، بــدون آن‌که نگــران خشــم یا 
تنبیه باشــند؟ فرزندان شــما بیش از آن‌کــه به پدری 
نیازداشته باشندکه همیشــه حرف آخر را می‌زند، به 
پدری نیاز دارندکه بتوانند هم بــه او احترام بگذارند 
و هم درکنارش خودشان باشــند. اقتدار واقعی شما 
درهمین رابطه متعادل و امن شکل می‌گیرد. اگراین 
تعارض‌ها شــدید، مــداوم و همــراه با پرخاشــگری یا 
اختلال در روابط خانوادگی اســت، مشاوره خانواده 
می‌تواند به شناسایی الگوهای تعاملی واصلاح آن‌ها 

کمک کند.

فرزندانم به حرف‌هایم گوش نمی‌دهند!
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ریشه‌های روان‌شناختی مقاومت دربرابرنوشتن مشق

ترس ازشکست|کودک دبســتانی هنوزدرحال شکل‌دادن 1 
به تصویر»خود« است. وقتی کودک احساس کند هراشتباهی 
درمشق، به معنای»من احمقم« یا »من بی‌عرضه‌ام« است، مغزش 
وارد حالــت دفاعــی می‌شــود. اضطــراب عملکرد باعث می‌شــود 
کودک به جای روبه‌رو شدن با تکلیف،ازآن فرارکند، چون درذهن 

او،»ننوشتن« بهتر از»نوشتن و اشتباه کردن« است. 

ناتوانــی حرکتــی پنهان| نوشــتن، بــه هماهنگی چشــم و 2 
دست،کنترل عضلات ظریف انگشــتان وتوانایی جهت‌یابی 
نیازدارد. بســیاری ازکودکانی که بدخط می‌نویسند یا زود خسته 
می‌شوند،درواقع با ضعف عضلات دست یا عدم هماهنگی عصبی-
عضلانی دســت‌وپنجه نرم می‌کنند. این کودکان هنگام نوشــتن 

فشارجسمی واقعی تحمل می‌کنند. 

خستگی شناختی و فرســودگی توجه|کودک دبستانی 3 
دقیقــه  حدود۱۵تــا۲۰  می‌توانــد  تنهــا  به‌طورطبیعــی 

تمرکزپیوسته داشته باشد. وقتی از او خواسته می‌شود یک ساعت 
پشت سرهم بنویسد، مغزش دچار فرسودگی شناختی می‌شود. 

فقدان حس کنترل و مالکیت|روان‌شناســان رشــد تأکید 4 
می‌کنند که احساس کنترل برمحیط، یکی ازپایه‌های انگیزه 
درونی اســت. وقتی کودک احساس کند مشق»دســتور« است نه 
»انتخاب«، مقاومت می‌کند.این مقاومت، نه لجبازی، بلکه تلاشی 

ناشیانه برای بازپس‌گیری استقلال است.

الگوهــای ارتباطــی خانواده|پژوهش‌هــا نشــان می‌دهــد 5 
سبک‌های فرزندپروری مستبدانه که برتنبیه وکنترل شدید 
تکیه دارند، با کاهش انگیزه تحصیلی وافزایش اضطراب کودکان 

مرتبط‌اند. 
 راهکارهای عملی و راه‌حل‌محور

مسئله را قبل از جنگیدن، تشخیص دهید|قبل ازهرراهکاری، 
بپرسید: آیا کودک من هنگام نوشتن دستش درد می‌گیرد؟آیا زود 
خسته می‌شــود؟آیادرخواندن هم مشــکل دارد؟اگرپاسخ مثبت 
اســت، احتمالًا مســئله فراترازبی‌انگیزگی اســت و نیاز به ارزیابی 

متخصص دارد. 
قانون »۲۰ دقیقــه طلایی« را جایگزین »تا نوشــته نشــه، نه« 
کنید|با کودک توافق کنید۲۰ دقیقه با تمرکزکامل بنویسد، سپس 
۵ دقیقه استراحت آزاد داشته باشد. این روش سه مزیت دارد: پایان 
کارقابل پیش‌بینی است، مغزدربازه‌های کوتاه بهترتمرکزمی‌کند.

حس مالکیــت و کنترل را بــه کــودک بدهید|بگذارید خودش 
میزش را مرتب کند و زمان مشــق را با مشارکت شــما تعیین کند.

یک تایمررومیزی بخرید که خودش آن را کوک کند. وقتی کودک 
حس کنــد این»میــز خــودم« و»تصمیم خــودم« اســت، مقاومتش 

به‌طورمعناداری کاهش می‌یابد.
از آسان‌ترین شروع کنید|با آسان‌ترین و لذت‌بخش‌ترین تکلیف 
شروع کنید. وقتی کودک اولین صفحه را با موفقیت تمام می‌کند، 

مغز او دوپامین ترشح می‌کند. این حس موفقیت کوچک، سوخت 
لازم برای ادامه دادن را فراهم می‌کند.

به جای »بنویس«، »بگو« را امتحان کنید|اگرکودک ازنوشتن فرار 
می‌کند اما شفاهی خوب جواب می‌دهد، از تکنیک »دیکته معکوس« 
استفاده کنید. شما سؤال را بپرسید، او شفاهی جواب دهد، و بعد 
فقط جواب نهایی را بنویسد. این روش بارنوشتاری را کم می‌کند اما 

یادگیری را حفظ می‌کند.
جایزه برای فرایند، نــه نتیجه|یک جعبه پــر ازکارت‌های جوایز 
غیرمادی درســت کنید: »۱۵ دقیقه بازی با تبلت«، »انتخاب شام 
امشب«، »یک ســاعت دیرترخوابیدن آخرهفته«. هرشب که مشق 
بدون جنگ تمام شــد، کودک یک کارت برمی‌دارد. نکته کلیدی: 

جایزه برای »نوشتن با تلاش« باشد نه برای »پاسخ های درست «.
نقش خــود را از ناظــم به حامی تغییــر دهید|شــما نمی‌توانید 
همزمان هم معلم باشــید، هم ناظم، هــم داور. بهترین نقش برای 
والدین »حامی هیجانی« است، نه »مدیر اجرایی مشق«. کنارکودک 
باشید، تشویق کنید، اما مسئولیت نوشــتن را به خودش بسپارید. 
اگرکودک مشقش را ننوشت، بگذارید با پیامد طبیعی آن درمدرسه 
روبه‌رو شود. این تجربه، اگرچه ناخوشایند،بسیارآموزنده‌تر ازجنگ 

شبانه درخانه است.
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دفترمشق است یا میدان جنگ؟
چرا کودک ازانجام تکلیف فرارمی‌کند و والدین چطورمی‌توانند این چرخه رابشکنند؟

زهرا موید|        کاندیدای دکترای تخصصی مشاوره

ــاری ازخـــانـــه‌هـــا،ایـــن صحنه‌  ــیـ ــسـ هـــرشـــب دربـ
تکرارمی‌شود:کودک پشت دفترنشسته،مداددر 
دست، اما نگاهش جای دیگری است.مادرصدایش را 
بالامی‌برد،پدرتهدید می‌کند و کودک یا گریه می‌کند 
یا سکوت می‌کند. اما پشت این مقاومت ظاهری، چه 
چیزی نهفته است؟ چرا کودکی که دربازی وحرف زدن 
سرشار ازانرژی است،دربرابرنوشتن مشق این‌گونه 
تسلیم می‌شود؟پاسخ دریــک جمله ســاده نیست. 
مقاومت دربرابرمشق، تقریباً همیشه نشانه‌ای ازیک 

نیازبرآورده‌نشده یا ترسی پنهان است:

سعیده سادات اکبرزاده |     کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی 

دوفرزنــد7 و14 ســاله دارم 
که اصــا بــه حــرف مــن گوش 
نمی‌دهند. پیش نیامده که حرفی 
بزنم و آن‌هــا روی حرف مــن، حــرف نزنند. به 
عنوان پدراحساس ضعف می کنم. راهنمایی 

کنیدکه این شرایط را چطوراصلاح کنم؟


